
 
 

 
 
 
 

 

 

 نقد دو دیدگاه رایج در خصوص 

 النفس ارسطوییجایگاه علم

 ∗سید احمد حسینی

 چکیده:
ارسطو دو ديدگاه وجود دارد. ديـدگاه   النفس در نظام علم جناختيدر مورد جايگاه علم

جناسـي علمـي طبيعـي اسـت. ايـن      گويد نفسنخست که نظريه رايج و غالب است مي
ديدگاه بيشتر بر ارتباط وثيق نفس و بدن از نظر ارسطو تأکيـد دارد. ديـدگاه دوم بـر آن    

 النفس دو بخش دارد و بخشي از آن در طبيعيات و بخش ديگر در الهيـات است که علم
جوند و نفـوس  جود. از نگاه اين نظريه، نفوس مادی در طبيعيات بررسي ميبررسي مي

يابنـد، ايـن   م،رد در الهيات. با آنکه هر دو اين نظريات جواهدی را در آثار ارسـطو مـي  
دهد که چگونه با آنکه ظاهر عبارات ارسطو آنهـا  پردازد و نشان ميمقاله به نقد آنها مي

جود کـه اتفاقـا بـر اسـاس مبـاني ارسـطو       با دقت بيشتر معلوم مي کند امارا تقويت مي
 النفس را در طبيعيات دانست. توان جايگاه حقيقي علمنمي
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 مقدمه

نظام علم جناختي ای که در اين مقاله در پي پاسخ به آن هستيم آن است که بر اساس مسوله
يك از علوم النفس ک،است؟ به عبارت ديگر، بر اساس مباني فلسفي ارسطو، کدامارسطويي، جايگاه علم

طبيعيات، مابعدالطبيعه، هر دو يا حتي يك علم مستقل ديگر جايگاه مناسبي است که بحث نفس در آن 
جود و اط آن با بدن مربوط ميمطرح جود؟ اين مسوله به صورت مستقيم به مسوله چيستي نفس و ارتب

تواند نوع نگاه يك فيلسوف را به مسولة نفس و نيز استلزامات علم جناختي آن پاسخ به اين مسوله مي
عنوان يك مسوله مطرح النفس برای خود ارسطو هم بهمسوله جايگاه علم نشان دهد. جالب آن،است که

پردازد و در چند جا از آثار خود به اين مسوله ميکنيم او در بوده است. از همين روست که ملاحظه مي
 کند.مورد جايگاه نفس اظهار نظر مي

النفس ارسطويي مطرح جده است. نظرية نخست تا به امروز درم،موع دو نظريه در مورد جايگاه علم
 داند. عمده دلايل اين نظريه همالنفس را در طبيعيات ميکه نظرية غالب و مسلط است جايگاه علم

کند که مباحث مربوط به نفس ارسطو بخش مهمي از طبيعيات لوينيسن ادعا ميعبارات خود ارسطوست. 
جناسي ارسطويي انگارد که نفسهتفيلد مسلم مي (Leunissen, 2010: 49)دهد. او را تشکيل مي

کند عا ميراس حتي پا را از اين هم فراتر گذاجته، اد (Hatfield, 1994: 4) بخشي از طبيعيات اوست.
کند که جناسي دو علم م،زا نيستند. با اين حال خود او اعتراف ميالنفس و زيستکه از نظر ارسطو علم

با ديگر آثار طبيعي ارسطو در آن است که اين کتاب به صورت موجودات زنده  درباره نفستفاوت کتاب 
در سنت . (Ross, 1995: 118) 1پردازندها به مادة موجودات ميپردازد در حالي که باقي کتابمي

( 57: 1385( و ديباجي )1صفحه  2، پاورقي جماره 1369زبان نيز محققاني چون داودی )ارسطو، فارسي
 اند.النفس را در طبيعيات دانستههم جايگاه علم

النفس به دو حوزة مختلف تعلق دارد به طوری که مطالعة نفوس مادی در بر اساس نظرية دوم، علم
ترين طرفداران گيرد و مطالعة نفس انساني هم متعلق به علم الهي است. از مهميعيات قرار ميحيطة طب

زبان در سنت فارسي (Falcon, 2005, Zeller, 1897: 4)توان از زلر و فالکون نام برد اين نظريه مي
در ادامه ابتدا اين (. 5-8: 1388کنند )اکبريان و غفاری، هم اکبريان و غفاری از اين نظريه طرفداری مي

 کنيم و سپس نقدهای وارد بر آن را بيان خواهيم کرد. دو نظريه را به همراه دلايلشان مطرح مي

 عنوان علمی طبیعیالنفس بهديدگاه نخست: علم

گيرد. بر اين اساس، تمايز النفس ارسطويي را يك علم طبيعي در نظر ميتحقيقات رايج عمدتا علم
ه طبيعي ارسطو و آثار زيست جناختي او از قبيل طبيعيات، درباره نفس، اعضای جدی ميان آثار فلسف

 جود.جانوران، پيدايش جانوران و... ديده نمي
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 دلايل ديدگاه نخست

النفس وجود دارد، در پنج جماره توان تمام دلايلي را که به نفع طبيعي دانستن علمدرم،موع مي
 پردازيم.ها ميکنيم و سپس به نقد هريك از آنميگن،اند. ابتدا اين پنج دليل را بيان 

 دلیل نخست

جويند، النفس بدان استناد ميترين دليلي که عمدتاً طرفداران طبيعي دانستن علمنخستين و مهم
جناخت نفس به طور کلي به »گويد: است. ارسطو مي درباره نفسعبارات خود ارسطو در ابتدای کتاب 

. برداجت طرفداران اين نظريه از (402a5) «مخصوصاً به جناخت طبيعتکند جناخت حقيقت کمك مي
به  -اين عبارات آن است که چون جناخت نفس و جناخت طبيعت تا حد زيادی به هم ارتباط دارند 

جناسي علمي طبيعي است بنابراين نفس -النفس برای علم طبيعي است طوری که بيشترين فايده علم
(Leunissen, 2010: 49-52). 

 دلیل دوم

جود که ضمن آن ارسطو تصريح ارسطو مربوط مي درباره نفساين دليل به عبارت ديگری از کتاب 
دان بايد نفس را جود و در واقع، يك طبيعيکند که مطالعة نفس به عالم علم طبيعي مربوط ميمي

جود دان باجد، معلوم مي. اگر قرار باجد مطالعة نفس در حوزة مطالعاتي طبيعي(403a27-28)مطالعه کند 
 جناسي، علمي طبيعي است.نفس

 دلیل سوم

يابد، بر مباني فلسفي و مي درباره نفساين دليل که اتفاقاً جواهدی هم در عبارات ارسطو در کتاب 
داند و آن را علت جناختي ارسطو متکي است. ارسطو نفس را صورت و اصل و فعليت بدن مينفس

جود، پس مناسب است که از علت طبيعيات از بدن و حرکت آن بحث مي جمارد و چون درحرکت مي
در اين . (402a5)« نفس اصل موجود زنده است»آيد؛ زيرا  بدن هم در همين علم سخن به ميان

جود که به ارتباط نفس با استناد مي درباره نفساستدلال، عموماً به آن دسته از عبارات ارسطو در کتاب 
 .(403a16-19)بدن اجاره دارد 

 دلیل چهارم

ارائه کرده است. ارسطو در  درباره نفساين دليل مبتني بر تعاريفي است که ارسطو از نفس در کتاب 
يا فعليت اول يك بدن بالقوة  (412a19-21)اين کتاب، نفس را به صورت يك جسم طبيعي بالقوة زنده 
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کند. بر اين اساس، تعريف مي (412b5-6)يا فعليت اول جسم طبيعي دارای آلت  (412a27-28)زنده 
ارسطو در تعاريف خود از نفس، همواره بدن را اخذ کرده است. با درنظرگرفتن اين حقيقت که جناخت 

جناسي نيز در حوزة طبيعيات قرار خواهد توان نتي،ه گرفت که نفسبدن در حوزة علم طبيعي است، مي
 گرفت. 

 دلیل پنجم

 که يکسره مشتمل بر مباحث زيست جناختي است و  ـ جانوراناعضای ارسطو در ابتدای کتاب 
کند که بايد در اين کتاب از نفس هم سخن گفته جود. بدون جك اثری طبيعي است ـ تصريح مي

(641a18-21) تواند بر اين حقيقت دلالت کند که نفس امری طبيعي بوده، جايگاه بحث اين موضوع مي
 دربارة آن هم در طبيعيات است.

 النفسدانستن علمنظريه طبیعی نقد

رسد اين دلايل برای النفس مطرح جد، به نظر ميدانستن علمبا وجود همة دلايلي که به نفع طبيعي
 پردازيم:جده ميالنفس کافي نباجد. در ادامه به نقد دلايل اجارهاثبات طبيعي بودن علم

 نقد دلیل نخست

جود وی تنها در صدد بيان ارتباط ت توجه کنيم معلوم ميبا دق (402a5)اگر به خود عبارت ارسطو در 
النفس برای علم طبيعي است و نه بيشتر. آنچه عبارت النفس و علم طبيعي و فايدة علممتقابل ميان علم

ارسطو بدان تصريح دارد محدود به آن است که جناخت نفس برای جناخت طبيعيات مفيد است. کساني 
، در (Leunissen, 2010: 49-52)النفس جزء طبيعيات است اند که علمفتهکه از اين عبارت نتي،ه گر

 اند. واقع معنايي بيش از ظاهر عبارت را بر آن تحميل کرده
النفس و طبيعيات از منظر او را به رابطة ميان دو توان رابطة ميان علمبرای بيان بهتر منظور ارسطو مي

د. مطالعةه رياضيات ـ يعني جناخت عدد و روابط عدد ـ به رجتهة رياضيات و مهندسي عمران تشبيه کر
جود جايگاه حقيقي رياضيات و بحث ويژه مهندسي عمران. اما اين باعث نميکند بههمة علوم کمك مي

 از عدد در عمران باجد. 
ز علاوه اين متن در جايي مطرح جده است که ارسطو در مقام بيان فايدة علوم برای يکديگر است و ابه

گويد. خود النفس برای علوم ـ مانند اخلاق و سياست ـ و مخصوصاً علم طبيعي سخن ميفايدة علم
تواند جاهدی باجد بر النفس در مقابل علم طبيعي ميهمين تفکيك ميان اين دو علم و قراردادن علم

 داند.النفس را غير از علم طبيعي مياينکه او علم
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 نقد دلیل دوم

نيز اگر خود را دقيقاً به عبارت ارسطو محدود کنيم، حداکثر معنايي  (403a27-28)در خصوص متن 
جود آن است که کسي بايد به مطالعة نفس بپردازد که عالم علم طبيعي باجد نه که از آن استفاده مي

جناسي علمي طبيعي است. ارسطو در اين،ا صرفاً در مقام بيان استلزامات عملي مطالعة علومي آنکه نفس
النفس. از نظر ارسطو نفس و بدن ارتباط وجودی نزديکي با النفس است و نه بيان جايگاه علمانند علمم

رو جناخت يکي بدون جناخت ديگری جود و ازاينهم دارند، به طوری که بدون يکي ديگری موجود نمي
وان جسم و عنممکن نيست. يك فيلسوف طبيعي هم از آن جهت بايد به نفس بپردازد که با بدن به

عنوان فعليت بدن و علت آن تبيين بهتری ارائه کند. اما احکام آن آجنا باجد و درتي،ه بتواند از نفس به
اينکه يك فيلسوف طبيعي به سبب ارتباطي عرضي از نفس بحث کند غير از آن است که جايگاه واقعي 

 بحث از نفس در طبيعيات باجد. 
ه دهيد به مثال خود درباب رابطة ميان رياضيات و مهندسي تر جدن عبارت ارسطو اجازبرای روجن

واسطة نيازی که مهندسي عمران به رياضيات دارد و با توجه به کاربرد و اهميت عمران برگرديم. به
خوبي بشناسيد که در رياضيات و محاسبات در اين رجته، ضرورت دارد يك مهندس عمران رياضيات را به

جود که اين دو رجته استقلال خود را از دست بدهند و در هم اين باعث نمي واقع رياضيدان باجد. اما
واسطة ارتباط متقابلي که از نظر ارسطو ميان نفس و بدن وجود دارد هم ادغام جوند. به همين ترتيب، به

و هم جناخت بدن برای جناخت نفس لازم است  (402a5)کند جناخت نفس به جناخت بدن کمك مي
(403a27-28)عنوان دو رجتة علمي متفاوت، استقلال خود را جناسي بهجناسي و بدن، اما همچنان نفس

 کنند. حفظ مي

 نقد دلیل سوم

جود که از نظر ارسطو جناسي از آن جهت علمي طبيعي در نظر گرفته ميبر اساس دليل سوم، نفس
احوال جسم از آن جهت که در  نفس صورت بدن است. اما بايد توجه داجت که از نظر ارسطو، طبيعيات از

کند و جسم مرکب از گويد. طبيعيات، احکام جسم را بررسي ميجود سخن ميحرکت و سکون واقع مي
ماده و صورت است. بايد توجه داجت که نفس، همان جسم نيست، بلکه صورت و فعليت جسم يا بدن 

ارسطو نسبت داده جده است، بلکه است. البته نبايد تصور کرد که در اين،ا ادعای روحانيت نفس به 
داند. با اين حال بايد توجه داجت که ميان جسم بودن و جسماني برعکس، ارسطو نفس را جسماني مي

گيرد، م،موعة مرکب از ماده و بودن تفاوت وجود دارد. از نظر ارسطو آنچه پژوهشگر طبيعيات در نظر مي
 تنهايي وظيفة علومي ديگر است.هتنهايي و صورت بصورت است. اما مطالعة ماده به

ترتيب که . بدين(412b17-413a3)برای ارسطو، رابطة نفس با بدن، مانند رابطة بينايي با چشم است 
بدن مانند چشم است و نفس مانند بينايي. بررسي خصوصيات فيزيکي چشم، کار علم طبيعي است و 

ا آنکه اين دو علم دو موضوع کاملاً جناسي است که موضوع علمي ديگر است. ببررسي ديدن، نفس
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دهند، اما از لحاظ استلزامات عملي مطالعاتي، ارتباط عميقي با مستقل دارند و دو علم م،زا را تشکيل مي
يکديگر دارند، به طوری که بدون هرکدام، مطالعة ديگری ممکن نخواهد بود. اگر کسي بخواهد بينايي را 

دقيق از چشم و بررسي آناتومي دقيق آن موفق جود. به همين ترتيب تواند بدون جناخت مطالعه کند نمي
رسد. اما با ها در بينايي، ممکن به نظر نميهای مختلف چشم هم بدون توضيح کارکرد آنجناخت بخش

جناسي علمي غير از جناخت حقيقت بينايي خواهد ها، بايد توجه داجت که چشموجود همة اين وابستگي
هاست. حداکثر چيزی که ارسطو در اين،ا در صدد ارسطو، تمايز علوم به موضوعات آن بود؛ زيرا از نظر

بيان آن است اين است که مطالعة نفس بدون مطالعه بدن امکان ندارد نه آنکه مطالعه نفس همان 
 2مطالعه بدن است.

رت جسم خواهيم ادعای بالاتری را مطرح کنيم و بگوييم حتي اگر بپذيريم که نفس صواکنون مي
دهند، صدا با کساني که خوانشي ماترياليستي از ارسطو ارائه مينباجد بلکه همان جسم باجد، و هم

جناسي موضوع علم توانيم بپذيريم که نفسباز هم نمي 3صورت را همان کارکرد بدن معرفي کنيم،
يستي يك جيء به طبيعي باجد. ممکن است کسي با استناد به نظريات ارسطو ادعا کند که جوهريت و چ

واسطة صورتش اين بدن است و حقيقتي اش؛ بنابراين يك بدن خاص بهصورت آن است نه به ماده
پردازد بايد به جدای از نفسش ندارد و از اين،ا نتي،ه گرفته جود که همان علمي که به احکام بدن مي

ه حتي طبيعيات هم به طور مطلق توان به اين ادعا داد آن است کمطالعة نفس نيز بپردازد. پاسخي که مي
گويد، بلکه تنها برخي از خصوصيات آن را پردازد. طبيعيات از جسم بما هو جسم سخن نميبه جسم نمي

کند. طبيعيات از وجود و ماهيت جسم بحث جوند مطالعه ميواسطة حرکت بر آن عارض ميکه به
ه نام فلسفة اولي يا علم الهي است. به همين کند، بلکه بحث دربارة اين موارد، موضوع علم ديگری بنمي

توان آن جود که نميالنفس از اموری بحث ميترتيب حتي اگر نفس همان جسم هم باجد بازهم در علم
جناسي ارسطو، از مباحث را به لحاظ حرکت و سکون از احکام جسم تلقي کرد. برای نمونه در نفس

، انواع نفوس، قوای نفس، معني و 4ف و بيان چيستي نفسمابعدالطبيعي مانند اثبات وجود نفس، تعري
آيد. در اين ميان آنچه با طبيعيات مناسبت دارد، مبحث قوای مراتب ادراک و تعقل سخن به ميان مي

-Sorabji, 1974: 63)دهند هم قوای نباتي و حيواني ـ است که فعل خود را با بدن ان،ام مينفس ـ آن

64). 
س آثاری طبيعي و زيست جناختي چون پيدايش جانوران و اعضای جانوران با از همين جا تفاوت جن

جود. آثار دسته نخست به مطالعه موجودات زنده که مرکب از ماده و آثاری چون درباره نفس روجن مي
اند اختصاص دارد اما درباره نفس تنها به مطالعه نفس که اصل موجود زنده و صورت آن است صورت

به عنوان مقدمه ورود  درباره نفسسطو مباحث نفس که اصل موجود زنده است را در کتاب پردازد. ارمي
 .(Falcon, 2005: 18)گيرد به مباحث زيست جناختي پيدايش جانوران و اعضای جانوران در نظر مي
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است به طوری  همواره نفس را با بدن تعريف کرده درباره نفسدرست است که ارسطو در اوايل کتاب 
که گويي بدن جزء حقيقت نفس است و جناخت نفس بدون جناخت بدن ممکن نيست، اما بايد توجه 

کند که داجت که اين تعاريف از نظر ارسطو تعريف حقيقي نفس نيستند. خود ارسطو تصريح مي
اينکه به که به جای  (413a9-10)مانند از تعريف کلي نفس است هايش از نفس، بياناتي طرحتعريف

های کلي تعاريفي حقيقي نيستند کند. تعريفبيان ذات يك جيء بپرازد، برخي از اعراض آن را بيان مي
(101a18-24) تر است مطرح جده است نه آنچه بالذات منظور بيان آنچه برای ما روجنو صرفاً به

اند و نيازمند ريف مبهمکند که اين تعا. خود ارسطو اعتراف مي71b33)-(141a28 ;30 5تر استمعقول
  (413a13-16)کنند اين تعاريف ذات نفس را بيان نمي(413a11-13). تری هستند بيانات معقول

 . بر اين (413a16-20)اند به جای آنکه تبييني علّي از نفس ارائه کنند و بيشتر جبيه بيان نتايج
 ج نفس ـ که همان ترکيب با بدن اساس، تعاريف ارسطو از نفس فقط به بيان يکي از عوارض و نتاي

کنند که همان نفوس همراه با تر نفس را بيان ميهای روجناست ـ اختصاص دارد و تنها برخي از مثال
اند که به جای آنکه به بيان ذات خود نفس الاسماند. بولتون معتقد است اين تعاريف همگي جرحبدن

تر است. اين نوع تعريف که تعريف با مثال که برای ما روجنکنند بپردازند، همراهي آن با بدن را بيان مي
دهد. های آن نوع را نشان ميترين مصاديق و آجکارترين نمونهاست، به جای بيان ذات يك نوع، مهم

(Bolton, 1978: 263-264)  ارائه  درباره نفسبر اين اساس، اصولاً تعاريفي که از نفس در کتاب
اند ذات نفس را بيان کنند تا بتوان نتي،ه گرفت که و بدن اجاره دارند، بنا نداجتهاند و به ارتباط نفس جده

النفس علمي حقيقت نفس از بدن جدانشدني است تا جناخت نفس مبتني بر جناخت بدن باجد و علم
 طبيعي باجد. 

برای ورود به  اندذکر جده درباره نفسعلاوه بايد توجه داجت که تعاريف يادجده که در ابتدای کتاب به
کنند. اما در اند ـ بيان ميتر نفس را ـ که همان نفوس همراه با بدناند؛ زيرا مصاديق روجنبحث مناسب

توانند بر نفوس آورد که لزوماً وابسته به بدن نيستند و ميادامة کتاب، ارسطو تعاريف ديگری را مي
وان اصل اعمال حياتي از قبيل تغذيه، حس، عنغيرجسماني نيز صادق باجند. اين بار ارسطو نفس را به

عنوان آنچه اعمال حياتي ما را . همچنين نفس به(413b11-12)کند انديشه و حرکت تعريف مي
. (414a8-10)جود يا اصل و صورت جيوي که اعمال حياتي دارد تعريف مي (414a12-13)سازد مي

د ذات نفس را تعريف کند، ضرورتي به ارجاع به خواهجود، آنگاه که ارسطو ميگونه که ملاحظه ميهمان
کند. اين تعريف جامل همة انواع نفوس ـ عنوان اصل حيات تعريف ميبيند، بلکه نفس را بهبدن نمي
 6جود.هايي که در بدني نيستند نيز ـ ميحتي آن

فوس را در توان همة انواع نکند که نميتصريح مي اعضای جانورانديگر آنکه خود ارسطو در کتاب 
اند سروکار دارد و عقل طبيعيات بررسي کرد. بر اساس اين کتاب، طبيعيات تنها با نفوسي که همراه بدن

. (641a 17-641b 10)جود جز طبيعيات بررسي ميای از نفس جدای از بدن است در جايي بهکه گونه
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آيد آن است چه در اين،ا به کار مياستدلال مفصل ارسطو در اين باب در ادامه مقاله ذکر خواهد جد اما آن
دهد که وی باور دارد که حداقل مطالعة بخشي از نفس و به روجني نشان ميکه اين تصريح ارس

توان نفس عقلاني را برای کند. در واقع ميگونه ارتباطي ـ حتي ارتباط عرضي ـ با طبيعيات پيدا نميهيچ
کند. النفس مطرح ميدانستن علمبا طرفداران طبيعينمونه نقضي در نظر گرفت که ارسطو در مخالفت 

حتي در مورد نفوس نباتي و حيواني هم درست است که ارتباط نفس با بدن ناگسستني است، اما بايد 
رو منزلة آلت برای نفس است. ازاينتوجه داجت که بدن داخل در ذات و طبيعت نفس نيست، بلکه به

 جناسي است.جناسي غير از بدننفس

 نقد دلیل پنجم

اجاره جد نيز اگر به بافت و زمينة مباحث ارسطو در آن  اعضای جانوراندر مورد عبارتي که در کتاب 
جناسي علمي طبيعي توانيم نتي،ه بگيريم که نفسکتاب توجه کنيم و به عبارات او وفادار بمانيم نمي

تا مباني جناخت موجودات زنده را کند است. ارسطو در آغاز اين کتاب مباحث روجي مهمي را بيان مي
توضيح دهد. ترتيب مباحث وی در اين بخش بسيار منظم و منطقي چيده جده است، به طوری که اگر 

خوبي درک نخواهد جد و تنهايي ملاحظه جود، منظور ارسطو بههر بخشي از بافت خود جدا و به
 دهد.اجتباهاتي از آن دست که در دليل جماره پنج گفته جد، رخ مي

گويد که مي (71a9-14)صدا با کتاب تحليلات ثانيه ابتدا هم اعضای جانورانارسطو در آغاز کتاب 
جود که علل آن جيء را بشناسيم. وی در گام بعدی جناخت کامل و دقيق از يك جيء زماني حاصل مي

ايد همة علل آن ها متعدد است و بنابراين برای جناخت کامل يك پديده بکند که علل پديدهبيان مي
های طبيعي علل متعددی دارند و علاوه بر ماده دارای صورت، غايت و مورد مطالعه قرار گيرد. پديده

گيرند بايد به همة اين علل توجه کرد و اگر تنها ها مورد مطالعه قرار مياند. در طبيعيات که حرکتفاعل
اما اگر ، (639b12-17)کاملي نخواهد بود. ها توجه جود، جناخت ما از آن حرکت جناخت به يکي از آن

تری از آن جيء به دست خواهيم آورد. از نظر فاعل، غايت يا صورت آن را لحاظ کنيم، اطلاعات کامل
اند، در حالي که توجه به علت صوری، اطلاعات ارسطو، فيلسوفان باستان تنها به علت مادی توجه داجته

کند که تنها به جناسان انتقاد ميدهد. ارسطو از روش زيستار ميبيشتری از يك پديده در اختيار ما قر
 . (640b5-15)علت مادی توجه دارند 

 دارد که نفس صورت بدن کند و بيان ميجناسي خود اجاره ميارسطو در ادامه به اصل نفس
 ات است. بيش از آنکه بدن يك موجود زنده در حقيقت آن نقش داجته باجد، اين صورت اوست که ذ

 گيرد که در سازد. او در انتها، از بيان همه اين مقدمات نتي،ه ميو حقيقت موجود زنده را مي
ها داجته باجيم نبايد تنها به بيان بدن و بررسي موجودات زنده اگر بخواهيم جناخت کاملي از آن

ها را ـ که علت ها ـ که همان علت مادی هستند ـ اکتفا کنيم، بلکه بايد نفس آنخصوصيات بدني آن
تنهايي تنها ماده و جسد است و بدون صورت . بدن به(640b20-25)صوری است ـ نيز بررسي کنيم 
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جان بدن نخواهد بود. دست و چشم بدون نفس حتي دست و چشم هم نخواهند بود، بلکه تنها جسمي بي
 اند.جبيه دست و جسم

تر موجود زنده علت صوری آن ـ يعني نفس کاملاينکه عالم علم طبيعي بايد بالمناسبه و برای جناخت 
ـ را هم مطالعه کند غير از آن است که جايگاه واقعي مطالعة نفس در طبيعيات باجد. نکته جالب آن،است 

گويد عالمِ طبيعت نياز ندارد تا نفس را به طور کلي و از آن جهت که نفس است که ارسطو در ادامه مي
النفس نفوس همراه با بدن را بشناسد. اين در حالي است که اگر جايگاه علمبشناسد، بلکه تنها کافي است 

کرد و دليلي وجود نداجت که خود را دان همة انواع نفوس را بررسي ميدر طبيعيات بود، آنگاه بايد طبيعي
ای بر اين حقيقت است که جايگاه حقيقي بحث در به نفوس مادی محدود کند. همين مسوله قرينه

فس بما هو نفس در طبيعيات نيست، بلکه طبيعيات تنها به آن بخش از مباحث نفس جناختي خصوص ن
النفس علم جدايي است که با نفس به طور مطلق آيد. اما علمنياز دارد که به کار جناخت موجود زنده مي

 اند. و همة انواع نفس سروکار دارد نه با برخي از مصاديق نفس که همراه با ماده
رسطو بر آن تأکيد دارد آن است که موجود زنده مرکب از ماده و صورت است و کسي که آنچه ا

بخواهد موجود زنده را بشناسد بايد ماده و صورت آن را با هم در نظر بگيرد. اين دقيقاً معنای عبارت 
ويژه برای جناخت ها مفيد است بهارسطو در دليل نخست است که جناخت نفس برای همة دانش

ات. در واقع منظور در آن،ا آن بود که برای جناختن کامل موجود زنده که مرکب از ماده و صورت طبيعي
است، بايد علت صوری آن را ـ که همان نفس است ـ نيز جناخت. حداکثر چيزی که ارسطو در اين،ا در 

نفس همان  صدد بيان آن است اين است که مطالعة بدن بدون مطالعة نفس امکان ندارد نه آنکه مطالعة
 7مطالعه بدن است.

اجازه بدهيد باز هم به مثال خود درباب رابطة دو علم رياضيات و مهندسي عمران برگرديم. در عمران 
جود، بلکه تنها آن احکامي که به کنيم، اما در عمران از همة احکام عدد بحث نميهم از عدد بحث مي

ند. اين بدين دليل است که اصولاً عمران جايگاه گيرکنند مورد استفاده قرار ميامر ساختن کمك مي
مباحث رياضي نيست، بلکه عمران علم م،زايي با موضوع و غايت مختص به خود است که تنها از برخي 

گيرد. اين در حالي است که رياضيات با عدد و روابط عددی به طور کلي از مباحث رياضي کمك مي
 سروکار دارد. 

تواند درست جناسي در طبيعيات نميبرای گن،اندن نفس دپِيوو  گرِِننظريه  جود کهاز اين،ا روجن مي
 باجد. توجيه ايشان آن است که در نظر ارسطو، برخلاف فيزيك جديد، علم طبيعي تنها به مطالعة 
خواص حرکتي ماده با درنظرگرفتن علل مادی و فاعلي اختصاص ندارد، بلکه مطالعة تمام علل مادی، 

از طرف  (Grene & Depew, 2004: 8-12)گيرد .و غايي اجياء مادی را در بر مي صوری، فاعلي
کنند که در فلسفة ارسطو، رابطة نفس و بدن همان رابطة صورت و ماده است و ها استدلال ميديگر آن

توان ميان مطالعة نفس با مطالعة احوال موجود زنده تفکيك قائل جد. در نقد اين نظريه بايد گفت نمي
گونه که اند. همانکه اجتباه گرن و دپيو آن است که متوجه تفکيك دقيق علم جناختي ارسطو نشده

پوجاني ميان مباحث نفس جناختي ارسطو با مباحث طبيعي او بالعرض است و اين تر گفته جد همپيش
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ا دارد جود که بحث از علل بحثي طبيعي باجد. از نظر ارسطو هر علم، موضوع خاص خود رباعث نمي
(Wilson, 2000: 3,9) جوند و علوم با ملاک موضوع از ديگر علوم جدا مي(76b11–16). 

طور که ارسطو در آغاز کتاب جانورجناسي خود تأکيد دارد که در پايان جالب است توجه کنيم که همان
رده جناسي خود هم تأکيد کجناخت موجود زنده بدون جناخت نفس کامل نيست، در آغاز کتاب نفس

است که جناخت نفس بدون جناخت بدن ممکن نيست. حال اگر کسي از اين اظهارات نتي،ه بگيرد که 
النفس در طبيعيات است، در واقع ميان مباني علم جناختي و استلزامات عملي در مطالعة علوم جايگاه علم

ارد به طوری که خلط کرده است. بر اساس نظام علم جناختي ارسطو تفکيك دقيقي ميان علوم وجود د
ها وجود ندارد. بنابراين علم پوجاني ميان آناند و هيچ همهمة علوم بر اساس موضوع کاملاً از هم منفك

به موجود زنده ـ به عنوان مرکب از ماده و صورت يا بدن و نفس ـ غير از علم به نفس ـ به عنوان 
پوجاني جوند و ميان علوم هميم ميصورت ـ است. با آنکه از نظر ارسطو علوم بر اساس موضوع تقس

وجود ندارد؛ با اين حال ممکن است مباحث يك علم در علم ديگر مفيد باجد و بالعرض در يك علم از 
 های علمي ديگر استفاده جود.يافته

 عنوان دو علم طبیعی و الهیالنفس بهديدگاه دوم: علم

 آن مواجه بود و در بخش نخست مقاله به  النفس بادانستن علمبرخي از مشکلاتي که نظرية طبيعي
همراه عبارات خاصي از آثار ارسطو، برخي از محققان را بر آن داجت تا نظرية دومي را آن اجاره کرديم به

 توان همة مباحث مربوط النفس اتخاذ کنند. بر اساس اين نظرية دوم، نميدر خصوص جايگاه علم
 ترتيب جود؛ بدينجناسي به دو بخش عمده تقسيم ميفسبه نفس را در طبيعيات گن،اند، بلکه ن

که جايگاه بحث در خصوص نفوس همراه با بدن در طبيعيات است و جايگاه بحث دربارة نفوس م،رد، 
 خود را  درباره نفس،بر اساس اين نظرية دوم با آنکه ارسطو در کتاب  (Falcon, 2005: 21). الهيات

، (413a-31-2; 415a8-9)سازد، لم تحت القمر ـ محدود ميبه مطالعة نفوس فاني ـ نفوس عا
(Falcon, 2005: 17-18) القمر نيز مواردی وجود دارد اما حتي در ميان اين نفوس واقع در عالم تحت

 ای ورای علم طبيعي است. ها مربوط به حوزهکه مطالعة آن

 دلايل ديدگاه دوم

که برخي مستند به عبارات ارسطوست و برخي ديگر به نفع ديدگاه دوم هم دلايلي ارائه جده است 
ح -ها را مطرپردازيم و سپس نقد خود بر آنمبتني بر مباني فلسفي او. در ادامه به بيان اين دلايل مي

 کنيم. مي
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 دلیل نخست

 جود، به طوری که گاهي به معنای قوة تغذيه و رجد است، گاهي نفس به معاني گوناگون گفته مي
ادراک و حرکت و گاهي نيز به معنای تعقل است. بر اين اساس، نفوس با هم وحدت جنسي به معنای 

ندارند، بلکه دو نوع نفس کاملاً متفاوت وجود دارد که هريك خصوصيات و عوارض خاص خود را دارد. 
وس پذيرد، اما چنين تشابهي را ميان نفوس تحت قمر و نففالکون با آنکه تشابه ميان نفوس مادی را مي

 . وی (Falcon, 2005: 92-95)داند ها را به دو حوزة مستقل مرتبط ميپذيرد و آنعقلي و فلکي نمي
طلبد، گيرد که چون حيات مادی و حيات بدون ماده دو گونة متفاوت از نفس را مياز همين جا نتي،ه مي

 اني که فعل خاص تواند متکفل بحث اين دو نوع نفس باجد. نفس انسبنابراين يك علم واحد نمي
 جود؛ در حالي که مطالعة دهد، در الهيات بررسي ميخود ـ انديشه ـ را بدون نياز به بدن ان،ام مي

جان ممکن نيست نفوس نباتي و حيواني ـ که يکسره به بدن وابسته هستند ـ بدون مطالعه ماده
(Falcon, 2005: 19-20)لم مستقلي نيست که موضوع النفس ارسطويي، ع. نوسبام نيز معتقد است علم

اکبريان و غفاری نيز معتقدند  .(Nussbaum, Rorty: 1992, 7)و روش خاص خود را داجته باجد 
تواند جدای ارسطو از آن جهت نفس را در طبيعيات آورده است که نفس صورت همراه با بدن است و نمي

بحث کرده است، زيرا وظيفة مابعدالطبيعه از بدن باجد. از طرف ديگر ارسطو از نفس در مابعدالطبيعه نيز 
 (.6-8، 1388)اکبريان و غفاری: مطالعة صورت و جوهر است و نفس هم صورت و جوهر است 

 دلیل دوم

کند که وظيفة جود. وی تصريح ميمربوط مي مابعدالطبيعهاستدلال دوم به عبارتي از ارسطو در 
توانند بدون ها نفوسي هستند که نميکند. اين را بررسي برخي از نفوسپژوهشگر طبيعت آن است که 

 .(1026a5-6)ماده باجند 

 دلیل سوم

باجد که کل نفس  اعضای جانورانجايد بهترين دليل برای اين ديدگاه، تصريح ارسطو در اوايل کتاب 
. (641b9-10)جود جود، بلکه تنها از بخشي از نفس در طبيعيات بحث ميدر طبيعيات مطالعه نمي

های نوع خاصي از بدن زنده پژوهشگر طبيعت آن است که نفس را از آن جهت که مسوول فعاليت وظيفة
اند از: رجد، ادراک و حرکت. اما فعل انديشه هيچ ارتباطي با رجد ها عبارتاست، بررسي کند. اين فعاليت

د مطالعه قرار گيرد. تواند در علم طبيعي مورو ادراک و درنتي،ه با حرکت و سکون ندارد و بنابراين نمي
کند که اگر قرار باجد تمام نفس ـ جامل نفس عقلاني ـ در طبيعيات ارسطو در اين کتاب استدلال مي

دانيم بررسي جود، آنگاه م،الي برای هيچ فلسفة ديگری باقي نخواهد ماند. اين در حالي است که مي
جوند، بلکه همة معقولات بررسي نمي ای ديگر به جز فلسفة طبيعي هم وجود دارد. در طبيعياتفلسفه
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گيرد علوم ديگری مانند رياضيات نيز وجود دارند که مباحث مربوط به آن خارج از حوزة طبيعيات قرار مي
(641a33-b2) جود و جايگاه نفس عقلاني هم در علم بنابراين تنها نفس مادی در طبيعيات مطالعه مي

 الهي است.

 نظريه دوم

النفس در اين،ا هم وارد است، اما چون در بخش قبل دانستن علمه بر طبيعيهمة نقدهای واردجد
کنيم که صرفاً ناظر به دو ها سخن گفته جد، در اين،ا بحث خود را تنها به نقدهايي محدود ميدربارة آن

 النفس دو بخش جداگانة طبيعي و الهيالنفس هستند. اگر بتوانيم نشان دهيم که علمبخش انگاجتن علم
خود ثابت خواهد جد النفس علمي طبيعي نيست، خودبهندارد، چون در بخش قبل ثابت جده است که علم

 ترتيب نظرية دوم رد خواهد جد.النفس نيز طبيعي نخواهد بود و بدينکه بخشي از علم

 نقد دلیل نخست

کنيم. نظرية رد مي النفس رادر اين نقد بر اساس مباني علم جناختي ارسطو اصولاً دو بخشي بودن علم
دوم بر تفاوت جدی ميان نفوس و معاني مختلف نفوس تأکيد دارد. اما بايد توجه داجت که درست است 

و درست است که مسلماً نفس وحدت جنسي ندارد  (413a22)جود که زندگي به معاني مختلف گفته مي
عنوان النفس را بهگويي علم کند کهای از نفس صحبت ميو يك جنس واحد نيست، اما ارسطو به گونه

گويد که مطالعة نفس به مي درباره نفس. او در آغاز کتاب (402b1-6)گيرد علم واحدی در نظر مي
ويژه به جناخت طبيعيات؛ زيرا جود بهان،امد و اين جناخت به همة انواع علوم مربوط ميجناخت نفس مي

جود وقتي ارسطو از حيات و اين عبارات معلوم مي جود. ازاين جناخت به جناخت موجود زنده مرتبط مي
گويد، معنايي واحد از زندگي را مدنظر دارد. موجود زنده از منظر ارسطو معنايي عام است زندگي سخن مي

در عمل بيشتر بر  درباره نفسجود. درست است که ارسطو در کتاب که جامل افلاک و خدا هم مي
خواهد خود را به هيچ گويد که گويي نميای از نفوس سخن ميگونهنفوس حيواني متمرکز است، اما به 

گويد. درست است که نوع نفسي محدود سازد. او در اين کتاب از خدا در کنار انسان و حيوانات سخن مي
کند که موجودات زنده به معنايي واحد زنده نيستند، اما باز هم به دنبال تعريف واحدی برای او اعتراف مي

ای است که کند به گونهگردد. جالب است که او در ادامه همة تعاريفي هم که از نفس ارائه مينفس مي
های ارسطو همچنين ويژگي Bolton, 1978: 263)-(264 8تواند بر تمام انواع نفوس صادق باجد.مي

مستقل  ها کاملاًاين ويژگي (402a2; 639a17-30).مشترکي را برای انواع موجودات زنده قائل است 
نيستند، بلکه با هم ارتباطي از قبيل تشابه يا مشارکت دارند. بر اساس مباني علم جناختي ارسطو، 

النفس يك علم واحد است؛ زيرا از نظر او حتي تشابه هم برای وحدت علم کافي است. خود ارسطو علم
اند که ع موجودات زنده متشابهيابد. از ديدگاه او از آن جهت همة انواحيات مياين تشابه را در مفهوم ذی

همين تشابه کافي است تا علم واحدی همة نفوس مادی را  (413a22, 414a13)اند. حياتهمگي ذی
  (Wilson, 2000: 208)با هم بررسي کند. 
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رسد تعقل، حلقة واسطة ميان نفوس عالم تحت قمر و در خصوص تشابه ميان انواع نفوس، به نظر مي
عنوان حلقة اتصال و عامل تشابه ميان همة انواع نفوس عمل تواند بهعقل انسان ميعالم م،ردات است. 

يابد، بنابراين ميان زندگي ترتيب که تعقل بشری قوه و مقدمات خود را در حس و خيال ميکند؛ بدين
ی و تواند حلقة واسطة ميان تعقل سماوحيواني و زندگي بشری اتصال وجود دارد. از طرف ديگر، تعقل مي

عنوان عامل تشابه ميان تواند بهتوان نتي،ه گرفت که تعقل ميتعقل بشری نيز باجد. بر اين اساس مي
همة زندگي ـ اعم از طبيعي و سماوی ـ ايفای نقش کند. حال که عامل وحدتي، هرچند ضعيف، ميان 

واع نفوس را مطالعه تواند همه انجناسي ارسطويي، علم واحدی مينفوس وجود دارد، بر اساس اصول علم
 کند. 

 های طبيعي و سماوی تأکيد دارد جالب آن،است که فالکون که بر تفاوت عميق و جدی ميان زندگي
کند، معتقد است ميان زندگي انساني و زندگي و جباهت ميان زندگي حيواني و انساني را توجيه مي

 رسد با وجود قوة تعقل، جباهت سماوی جکاف بزرگي وجود دارد. اين در حالي است که به نظر مي
ميان زندگي انساني و زندگي سماوی بيشتر از جباهت ميان زندگي حيواني و زندگي انساني باجد. ع،يب 
است که فالکون برای توجيه جباهت زندگي انساني به اين واقعيت متوسل جده است که تخيل مقدمة 

پذيرد اند ـ نميـ با آنکه هر دو عقلانيتعقل انسان است، اما جباهت زندگي انساني و سماوی را 
(Falcon, 2005: 95) آيا ارسطو که برای همه امور صحي به واسطه جباهتي که با هم دارند به علم .
 تواند برای همة نفوس به علم واحدی معتقد باجد؟ واحدی قائل است، نمي

دت جنسي ندارد، اما جود. درست است که نفس وحبر همين اساس پاسخ به نوسبام هم روجن مي
 توان برای انواع نفوس يك وحدت از نوع تشابه يافت. مي

جناسي دقيق ارسطو، ميان رسد که بر اساس نظام علمدر خصوص نظرية اکبريان و غفاری به نظر مي
تواند موضوع دو علم قرار گيرد؛ با اين حال پوجاني وجود ندارد، به طوری که يك جوهر نميعلوم هم
ت يك جوهر از جهت ذات و ماهيت خود موضوع علمي باجد، اما از جهت يك ارتباط عرضي، ممکن اس

رو، امکان ندارد نفس موضوع دو علم طبيعيات و بالمناسبه در علم ديگری نيز بررسي جود. ازاين
مابعدالطبيعه باجد؛ بلکه بحث در خصوص نفس در طبيعيات بالعرض و به مناسبت ارتباط با بدن است؛ 

گونه که گذجت در طبيعيات بايد علل موجودات طبيعي را نيز مطالعه ا نفس علت بدن است و همانزير
 (.7، 1388)اکبريان و غفاری: کرد 

 نقد دلیل دوم

درست است که از نظر ارسطو پژوهشگر طبيعت بايد برخي از نفوس را بررسي کند، اما اين بدن معني 
گونه که گذجت، مطالعة ز نفوس در طبيعيات باجد. هماننيست که جايگاه واقعي بررسي اين دسته ا

رو به مطالعة نفوس نفوس مادی در طبيعيات بالعرض و بالمناسبه است و عالم علم طبيعي بايد ازآن
ويژه ای طبيعي بدون مطالعة همة علل آن ـ بهبپردازد که نفس صورت موجود زنده است و بررسي پديده

 علت صوری ـ ناقص خواهد بود.
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 نقد دلیل سوم

جود و بخشي ديگر نه، آن نيست که منظور ارسطو از اينکه بخشي از نفس در طبيعيات بررسي مي
جايگاه بررسي نفس مادی در طبيعيات است و جايگاه بررسي نفس عقلاني در الهيات، بلکه منظور آن 

رند از باب بحث از عنوان اصل حرکت، با طبيعيات مناسبت دااست که چون نفوس نباتي و حيواني به
جوند؛ اما نفس انساني که اصل هيچ حرکتي نيست، حتي همين مناسبت را علت، در طبيعيات بررسي مي

جود. اينکه از نفس مادی به نحو بالعرض در طبيعيات هم با طبيعيات ندارد و در طبيعيات از آن بحث نمي
 جود که از نفس م،رد در الهيات بحث جود. بحث جود دليل نمي

حتي اگر فالکون در استدلال خود برحق باجد که مطالعة نفس انساني ورای علم طبيعي است، اما به 
پذيرد جايگاه بررسي نفس نباتي و حيواني، طبيعيات است، برحق نباجد. رسد در آن بخش که مينظر مي

های  نفس نباتي و بهما در اين مقاله برآنيم که حتي از نظر ارسطو، علم طبيعي برای مطالعة برخي از جن
حيواني هم جايگاه مناسبي نيست. از نظر ارسطو، اين نفوس تنها يك مناسبت با علم طبيعي دارند، اما 
نفس انساني حتي همين مناسبت اندک را هم ندارد. به نظر ما، علت اصلي اينکه چرا طبيعيات جايگاه 

علاوه اگر وس به ماده نياز ندارند. بهاصلي بحث در خصوص نفس نيست، آن نيست که برخي از انواع نف
از همة انواع نفوس نباتي و  درباره نفسجود که چرا در کتاب استدلال فالکون درست باجد معلوم نمي
 حيواني و انساني سخن گفته جده است. 

همچنين بر اساس استدلال فالکون، بايد رياضيات هم يك علم طبيعي باجد؛ زيرا مفاهيم و موضوعات 
توانند به طور جدا وجود داجته باجند، ها نميهم تنها در ماده و همراه با ماده وجود دارند. اندازه رياضي

جود که علمي که به بررسي خصوصيات بلکه همواره در يك مادة خاص هستند؛ اما اين باعث نمي
جان بررسي ه مادهها را بدون توجه بپردازد، يك علم طبيعي باجد. رياضيات احکام اندازهها مياندازه

 کند.مي
ترتيب که چون ممکن است تفکيکي که ارسطو بين نفوس قائل جده است باعث سوءتفاهم جود بدين

دان بايد برخي از نفوس را بررسي کند و برخي ديگر را نه، ممکن است به ذهن گويد طبيعيارسطو مي
مطالعة همة نفوس، طبيعيات نيست، طور که به ذهن فالکون هم رسيده است ـ که جايگاه برسد ـ همان

بلکه تنها جايگاه بحث در خصوص نفوس نباتي و حيواني، طبيعيات است. آنچه تفکيك ارسطو بدان 
پردازد. اما در خصوص وجه به بررسي نفس انساني نميهيچدلالت دارد تنها آن است که طبيعيات به

گونه که ها طبيعيات است. بلکه هماندربارة آننفوس نباتي و حيواني دلالت ندارد که جايگاه دقيق بحث 
واسطة ارتباطي که با جسم و حرکت دارند و از آن جهت که علت حرکت هستند، گفته جد، اين نفوس به

 جوند.وسيلة عالم طبيعي بررسي ميبه
اجازه دهيد باز هم به مثال خود در خصوص رابطة دو علم رياضيات و مهندسي عمران برگرديم. در 

جود، بلکه تنها احکامي که کنيم، اما در عمران از همة احکام عدد بحث نميران هم از عدد بحث ميعم
واسطة جود، بهگونه که ملاحظه ميگيرند. بنابراين همانکنند مورد استفاده قرار ميبه ساختن کمك مي
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احثي که برای ساختن اند از مبايم که عبارتعلم عمران مباحث رياضيات را به دو دسته تقسيم کرده
جود که رياضيات به طور واقعي تقسيم آيند. اما اين باعث نميمفيدند و مباحثي که به کار ساختن نمي

هايي که در عمران کاربرد جود. تقسيم مباحث رياضي به دو دسته مباحثي که در عمران کاربرد دارد و آن
ست؛ بلکه تنها تقسيمي بالعرض و فرعي و مبتني ندارد، تقسيمي واقعي و مبتني بر مباني علم جناختي ني

بر استلزامات عملي در ارتباط با امری خارجي ـ يعني مباحث عمران ـ است. اما در رياضيات با عدد و 
 روابط عددی به طور کلي سروکار داريم. 

 گیرینتیجه

لسفة ارسطو و در اين مقاله تلاش کرديم ميان دو مطلب تفکيك قائل جويم: نخست آنکه بر اساس ف
مباني علم جناختي او جايگاه واقعي بحث دربارة نفس در چه علمي است و دوم آنکه از نفس، به طور 

جود. برای منظور ما اهميتي ندارد که جناخت نفس بالعرض و بالمناسبه در چه علوم ديگری بحث مي
پيش جناخت. درست است  برای چه علومي مفيد است يا برای مطالعة نفس بايد چه علوم ديگری را از

پردازد بايد قبلاً کند يا کسي که به مطالعة نفس ميکه جناخت نفس به جناخت طبيعت کمك مي
النفس علمي طبيعي باجد. به همين آورد که علمها لازم نميکدام از اينطبيعيات خوانده باجد، اما هيچ

ان مطالعة اين دو در هم بشکند. در علم جود مرز ميترتيب ارتباط وثيق ميان نفس و بدن هم باعث نمي
طبيعي هدف اصلي جناخت موجود زنده است و نه نفس. عالم علم طبيعي با اثبات نفس، تعريف نفس و 

جوند سروکار النفس بررسي ميبيان حقيقت آن، حدوث نفس، انواع نفس، انواع معرفت و... که در علم
ي متحد است و علت صوری آن است. همچنين ميان همة پردازدکه با بدن خاصندارد، بلکه به نفسي مي

تواند به انواع نفوس تشابه وجود دارد، بنابراين و بر اساس مباني علم جناختي ارسطو، علم واحدی مي
 مطالعة انواع نفوس بپردازد. 

 هانوشتپی

النفس مجمرد نامي از علجالب آن،است که خود راس در جايي ديگر وقتي علوم طبيعي را برمي. 1
 .(Ross,1995: 65-66)آورد به ميان نمي

آورد بايد توجه داجت که درست است از نظر ارسطو صورت با ماده اتحاد دارد، اما اين لازم نمي. 2
گويد، در مورد همة که هر صورتي همراه با ماده باجد. وقتي ارسطو از اتحاد نفس و بدن سخن مي

گويد که عقل فعال که نوع خاصي از نفس است، دامه ميگويد، بلکه در اانواع نفوس سخن نمي
ای باجد با آن ماده همراه با بدن نيست. بنابراين منظور ارسطو آن است که هرگاه صورتي در ماده

 متحد است نه هر صورتي.
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سوراب،ي در مقاله ارزجمند خود درباب رابطة نفس و بدن از نظر ارسطو، گزارش مفصلي از . 3
تلف در خصوص چيستي نفس از ديدگاه ارسطو و رابطة آن با بدن ارائه کرده است های مخديدگاه

(Sorabji, 1974: 63-79). 

ايم منظور آن اينکه دو مبحث اثبات وجود نفس و بيان حقيقت و ماهيت نفس را از هم جدا کرده. 4
يرا برای او ميان نبوده است که از نظر ارسطو ميان وجود و ماهيت در واقعيت تمايزی وجود دارد، ز

 .(1003b25-33)انسان و انسان موجود و انسان واحد فرقي نيست 

تر هستند اصولاً اين يك روش ارسطويي است که همواره از اموری که برای ما و نزد ما روجن. 5
 ترند.رود که در واقع معقولکند و سپس به سراغ اموری ميجروع مي

و حتي در اين،ا هم در صدد ارائة تعريفي حقيقي از نفس البته خود بولتون معتقد است ارسط. 6
تواند تعريفي حقيقي داجته باجد. اين از آن روست که تنها انواع حقيقي نيست، زيرا اصولاً نفس نمي

آيد تعريف ذاتي دارند در حالي که نفس يك نوع حقيقي نيست و ماهيت جنسي به حساب نمي
(Bolton, 1978: 272)ن در پاسخ بولتون گفت که درست است که نفس ماهيت . اما جايد بتوا

داجته باجند  (analogy)جنسي ندارد و نوع حقيقي نيست، اما جايد همة نفوس با هم رابطة تشابه 
و بر اين اساس بتوان تعريف واحدی برای همة انواع نفوس ارائه کرد؛ تلاجي که ظاهراً ارسطو در 

 ه بدان باز خواهيم گشت.صدد ان،ام آن است و ما در ادامة مقال

جناسي گذجت، در خصوص جناخت و ای که در مورد نفسدر عبارات ارسطو، مشابه همين مسوله. 7
کند که دانش،وی علم طبيعي تصريح مي طبيعياتبررسي علل اربعه هم وجود دارد. ارسطو در کتاب 

که جايگاه حقيقي و مناسب اما اين بدين معنا نيست . (198a22-25)بايد علل اربعه را بررسي کند 
بحث از علل اربعه در طبيعيات است. منظور ارسطو از اين عبارت آن است که جناخت کامل هر 

های طبيعي را پديده در گرو جناخت علل آن است. از نظر ارسطو علل متعددند و اگر بخواهيم پديده
ايد علل فاعلي، غايي و صوری هم بشناسيم نبايد تنها به جناخت علت مادی آن بسنده کنيم، بلکه ب

کند، پژوهشگر علم گونه که خود ارسطو در ادامه تصريح ميآن را هم در نظر بگيريم. البته همان
نه به طور  (198a24)کند، طبيعي اين علل را از آن جهت که مناسب علم طبيعي است بررسي مي

ز آن جهت که علت موجود خاصي اند ـ نه امطلق. مطالعة علل به طور مطلق و از آن جهت که علت
توان نتي،ه گرفت که پژوهشگر علم طبيعي هستند ـ وظيفة علم ديگری است. به طور مشابه مي

نفس را نيز بايد از آن جهت که با علم طبيعي مناسبت دارد بررسي کند. اين مناسبت از آن روست 
النفس با طبيعيات سنخيت علمکه نفس علت حرکت موجود زنده است. بنابراين تنها همين مقدار از 

دارد اما مباحث فراوان ديگری چون اثبات وجود نفس، بيان ماهيت نفس، چيستي ادراک و مراتب 
 آن و غيره سنخيتي با علم طبيعي ندارند.

خود را به مطالعة نفوس فاني  درباره نفس،آيد که چرا ارسطو در کتاب حال اين پرسش پيش مي. 8
رسد آن است که سازد؟ پاسخي که در اين،ا به نظر ميحيواني محدود ميويژه نفس تحت قمر به

پردازد. وی برای بيان های نفس که همان نفوس حيواني هستند ميارسطو به آجکارترين مثال
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ها منظور خود که اثبات نفس و تعريف آن و نيز مراتب نفس است، کافي است به آجکارترين مثال
نواع نفس را جداگانه بيان کند. با آنکه ارسطو در عمل خود را به برخي بپردازد و لازم نيست همة ا

توان به همه انواع نفس بسياری از مباحث کتاب را مي (414b22-25)کند انواع نفوس محدود مي
 و زندگي سرايت داد.
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